
نیمهتاریکماه

این کتاب مجموعه داستان های هوشنگ گلشیری را از سال 
1339 تــا 1377 دربرمی گیرد. کتاب مشــتمل بر 36 داســتان 
کوتاه اســت. این مجموعه ابتدا قرار بود توسط خود نویسنده در 
زمان حیاتش به چاپ رســد اما با فرارسیدن زمان مرگ نویسنده، 
این اتفاق رخ نداد و به کوشــش همسر گلشیری، فرزانه طاهری 
پس از مرگ وی گردآوری شــده اســت. گلشیری این مجموعه را 

حاصل تمام زحماتش در حوزه داستان کوتاه می دانست.

جبهخانه

این کتاب دارای چهار داســتان است که »جبه خانه« بهترین 
داســتان آن است. جبه خانه واژه ای اســت قدیمی که به معنای 
اســلحه خانه استفاده می شــده و حال به محل نگه داری وسایل 
عتیقه می گویند. گلشــیری استاد نوشتن آثار با نثر خاص است. 
گلشــیری با داستان های این کتاب قصد نشان  دادن زندگی یک 
فــرد ایرانی را دارد، که در مقابل تجدد و ســنت مانده اســت. در 
داستان جبه خانه شخصیت اصلی به خانه وارد می شود که حالت 

جنون آمیز و تسخیر شده را دارد. 

آینههایدردار

داستان این رمان به نویسنده ای میانسال به نام ابراهیم می پردازد 
که به منظور شرکت در گردهمایی های ادبی ایرانیان، راهی سفری به 
اروپا می شــود. ابراهیم در پایان یکی از جلسات به نوشته کوتاهی از 
کســی برمی خورد که ظاهرا او را می شناســد. این شخص از ابراهیم 
خواســته که در صورت ســفر به پاریس با شــماره داده شــده تماس 
بگیرد. با گذشــت زمان، یادداشــت های دیگری از همین شخص به 

دست ابراهیم می رسد. اما این شخص چه کسی است؟
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پیشرو
راهنمای  رمان های ماندگار

»شــازده احتجاب« نخســتین بار در 
ســال 1348 توســط انتشــارات زمــان 
منتشــر شــد و از همان زمان تا به امروز 
موضوع بحث و نقد بســیار است. از این 
رمان کوچک و کم حجم به عنوان یکی از 
مهم ترین و تاثیرگذارترین آثار داســتانی 
فارســی یاد می شود و شــاید مهم ترین 
اثر داســتانی هوشنگ گلشــیری. این 
داســتان بلنــد، روایت فروپاشــی نظام 
شاهی و پیشــامدرن در سنت فرهنگی 
ایران اســت. شــخصیت اول رمان، که 
»شــازده احتجــاب« نامیده می شــود، 
در اوهام و گذشــته، به روایت قســمتی 
از اســتبداد و بیداد خود و خانواده اش 

می پردازد. 
چنــد موضوع در نوشــتن »شــازده 
احتجاب« به گلشیری کمک کرد: یکی 
ضدیت گلشــیری در فضای سنت گرای 
اصفهان بود که این ضدیت از گلشیری 
یک شورشی زندان رفته در همان سنین 
جوانی ســاخت. و دیگری هــم جریان 

جُنگ اصفهان.
هوشنگ گلشیری در اصفهان به دنیا 
آمــد و در کودکــی با خانواده بــه آبادان 
رفت. در ســال 1338 تحصیل در رشته 
ادبیات فارســی را در دانشگاه اصفهان 
آغاز کرد. آشنایی با انجمن ادبی صائب 
در همین دوره نیز اتفاقی مهم در زندگی 
او بود. گلشیری کار ادبی را با جمع آوری 
فولکلور مناطق اصفهان در سال 1339 
آغــاز کرد. ادبیــات بومــی و فولکلور در 
ادبیــات معاصر نقش مهمی را ایفا کرده 
و در مردم شناســی و قوم شناســی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. مــردم اصفهان 
بــه زبان فارســی و بــا لهجــه اصفهانی 
صحبت می کننــد. قهوه خانه های ایران 
کــه در دوران صوفــی رواج یافتنــد، در 
شــهرهای اصفهان بودند. ادبیات بومی 
اصفهان هم از فضای قهوه خانه ای تاثیر 
گرفته اســت. بــرای درک اینکه ادبیات 

بومــی اصفهان چیســت، می تــوان به 
درون مایه هــای قصه هــا و افســانه های 
آن رجــوع کــرد. در اغلــب قصه هــای 
اصفهــان با توجه بــه محیــط زندگی و 
عقاید مردمانش، رگه هایی از خشــکی، 
رندی، حاضر جوابی و... دیده می شود. 
گلشیری آثار خود را وامدار همین فضای 

عامیانه در اصفهان می داند.
البته گلشیری مدتی شعر می سرود. 
خیلــی زود دریافــت که در ایــن زمینه 
اســتعدادی نــدارد، بنابرایــن ســرودن 
را کنــار گذاشــت و به نگارش داســتان 
از چنــدی همــراهِ  او پــس  پرداخــت. 
شماری از نویســندگان نواندیش مانند 
ابوالحســن نجفــی و محمــد حقوقی، 

»جُنگ اصفهان« را پایه گذارد.
ریشه شــازده به دوران قاجار و حاکم 
مســتبد اما عکاس و نویسنده اصفهان، 
از  یکــی  بازمی گــردد.  ظل الســلطان 
جهانگردان اروپایی در آن زمان نوشــته 
از  ظل الســلطان  »متاســفانه   اســت: 
خیابان خوش منظره و فرح آور چهارباغ 
مانند ســایر آثار باســتانی چیزی باقی 
نگذاشــته، جدول های سنگی را پرکرده 
و حواشــی آنها را فروخته و نقاشی های 
اتاق ها و دیوارها را هم محو کرده  است. 
جــای قصرهــا و عمارت هــای خالــی 
صفــوی را هم بــا ایجاد مــزارع گرمک 
و خیار اشــغال کرده  اســت.« ســلطان 
مســعودمیرزا ملقــب به ظل الســلطان، 
شــاهزاده  قاجــار و بزرگ ترین پســر به 
ســن بلوغ رســیده  ناصرالدین شاه بود. 
او حدود سی وچهارسال حاکم اصفهان 
بــود. در رفتــار و منــش ظل الســلطان 
تضادهای زیادی را شــاهد هســتیم؛ تا 
جایی در بخشــی از تاریــخ می خوانیم 
که به مشــروطه خواهان هم کمک کرده 
اســت؛ چراکه پس از به قدرت  رســیدن 
محمدعلی شاه، ظل السلطان با چند تن 
از فرزندان خود عازم اروپا شد. شاهزاده 
به امید حمایت مشــروطه خواهان از او 
برکناری محمدعلی شــاه، کمک های  و 
اندکی هم به مشروطه خواهان می کرد. 
در روز به  توپ  بستن مجلس توسط کلنل 

لیاخــوف، خانه او )عمارت مســعودیه( 
در کنــار میــدان بهارســتان، یکــی از 
محل هایی بود که مشــروطه خواهان در 
آن سنگر گرفته بودند و به سوی قزاقان 
تیراندازی می کردند، که با مغلوب  شدن 
مشــروطه خواهان، خانه  او و خواهرش 
بانوعظمی مورد هجــوم و غارت قزاقان 
لیاخــوف و ســربازان ســیلاخوری قرار 
گرفت. حاکم اصفهــان همواره مایل به 
داشــتن نیــروی نظامی شــخصی بود. 
بنابرایــن در اصفهــان فوج های نظامی 
با لباس و اســلحه ارتش اتریش تشکیل 
داد و بــرای تعلیم  دادن آن هــا از آلمان 
کــرد.  اســتخدام  نظامــی  معلم هــای 
ناصرالدین شــاه که از خودســری های 
ظل السلطان در اصفهان بیم داشت، او 
را شبانه از تمام حکومت های خود عزل 
کرد و تنها شــهر اصفهان را برایش باقی 
گذاشت. ظل السلطان کتاب هم نوشته 
بود و »تاریخ سرگذشت مسعودی« کتابی 
بــه قلم اوســت. این کتــاب در مجموع 
دارای 6 بــاب و 2 ضمیمــه یــا موخــره 
است و به تقریر مســعودمیرزا و به اصرار 
پسرش، اسماعیل میرزا معتمدالدوله به 
رشــته تحریر درآمده  اســت. این کتاب 
بــه نثری ســاده و تــا حــدودی عامیانه 
نوشته شــده  است. منابعی که نویسنده 
بر اســاس آنها کتاب را نوشــته  اســت، 
به ســه دســته  اصلی تقســیم می شود: 
بخشــی از مطالــب کتــاب برگرفتــه از 
اوســت  روزانه ی  خاطــرات شــکارهای 
که طبیعتــا از دیــدگاه تاریخی بســیار 
باارزش بوده و سند محکمی از وضعیت 
حیــات وحــش در دوره  تاریخی نگارش 
کتاب اســت. محققان محیط زیســت و 
علاقه مندان شــکار می توانند با اتکا به 
این کتاب، تصویری از محیط زیســت و 
حیــات وحش آن زمان به دســت آورند؛ 
تصویری که شاید در کمتر سندی قابل 
دســتیابی باشد. شــایان ذکر است این 
کتاب همچنین نشــان دهنده  نوع رفتار 
ســلاطین آن دوره بــا محیط زیســت و 
حیات وحش نیز هست. پاره ای دیگر از 
مطالب کتاب نیــز برگرفته از تاریخ های 
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شازدهاصفهونی
شازده احتجاب یکی از تاثیرگذاترین

آثار هوشنگ گلشیری  در ادبیات 
فارسی ایران است


